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    چكيده
 فرهنگي نيرومند بنـا بـه     ه خرده به مثاب  اسلامي، آيين فتوت     -در گسترة تمدن ايراني   

 برآمده از يـك     اين آيين . هاي متكثري بوده است    مقتضيات تاريخي موجد گفتمان   
ســتيز در  هــاي خودكامــه و عــدالت يخي در برابــر نظــامضــرورت اجتمــاعي و تــار

ــه   دوره ــوده، و ب ــران ب ــاريخ اي ــف ت ــاي مختل ــاري تفكــري    ه ــام عي ــي نظ ــور كل ط
 ايـن انديـشه و      متعـدد هـاي     جلوه هاي گوناگون فتوت   گفتمانشهري است و     آرمان

اين پـژوهش بـا رويكـرد كيفـي و اسـتفاده از روش تحليـل                 .نظام را بازنموده است   
هـاي   دهد كـه هـر يـك از گفتمـان          نتايج پژوهش نشان مي   . جام شده است  محتوا ان 

ترتيـب در     هـاي خـود را بـه       فتوت عياري، ديني، صوفيانه، اصناف و پهلواني آرمان       
محوري، حمايت از مظلـوم   قالبِ جنگ و شورش و طرد هنجارهاي جامعه؛ عدالت        

بـه كمـالات    ؛ مجاهـده بـا نفـس و رسـيدن           )ع(و تجلي انسان كامل در سيماي علي      
معنوي و روحاني؛ پيوند فن و صنعت با ذات حق و رساندن روح به كمـال معرفـت      
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   مقدمه-1
 آسـان  ابهـام از فتـوت و درك ماهيـت حقيقـي ايـن آيـين             تعريفي روشن، صريح و بي     ةارائ

 توصيفات متفاوت و متنوع از فتوت و واژگـان مـرتبط بـا آن در متـون       و تعاريفنيست و با    
 برخي از پژوهشگران دچار تناقض تعاريفي كه باعث شده است گاه     . رو هستيم   روبهمختلف  

هـاي آن را     اند نشانه   و كوشيده   برخي فتوت را از منظر ديني نگريسته      . گويي شوند  و پراكنده 
براساس ايـن رهيافـت، جـوانمرد بايـد شـمع           . در قرآن كريم و احاديث و سخنان ائمه بيابند        

م شريعت محمـدي    محكو«الدين زركوب    شريعت را مقابل راه خود قرار دهد و به قول نجم          
الـدين   شـهاب ). 182: 1370صـراف،   (» باشد و اركان طريقت را در كسوت شريعت بـورزد         

ميان بستن بـراي امـر و   « ،»دامني پاك«نامة خود، فتوت را در معاني        عمر سهروردي در فتوت   
پنج نمـاز بـه وقـت ادا        «،  »قدم از جادة شريعت و طريقت و حقيقت نگرداندن        «،  »طاعت حق 

: ك.؛ همچنـين ر 116: همان(برد  به كار مي» امر به معروف و نهي از منكر كردن« و   ،»كردن
ازطرفي آيين فتوت به دليل تأكيد بر فـضايل          ).19: 1388؛ پناهي،   210 و 159: 1383كربن،  

هـاي گونـاگون اجتمـاعي در        هاي انساني چراغ راه و طريق سـلوك طيـف          اخلاقي و ارزش  
هاي اخلاقي به اهداف     مواره با ترويج افكار و ارزش     مسلك فتوت ه  . مسير تاريخ بوده است   

بــه همــين دليــل تعــدادي از . آرمــاني و انــساني خــود در طــول تــاريخ عمــل نمــوده اســت  
براي نمونه صـباح ابـراهيم    . اند پژوهشگران، فتوت را به منزلة گفتماني اخلاقي تعريف كرده        

 اخلاق، استوار شـدن اخـوت       داند كه به تهذيب    سعيد الشيخلي فتوت را مسلكي اخلاقي مي      
سـعيد  (انجامـد    ميان مردم، فرا خواندن به فضايل و شـجاعت و دوري از رذايـل و جـبن مـي                  

؛ 1،10ج : 1394؛ ولايتــي، 190-173: 1392باخــدا، : ك.همچنــين ر؛ 125: 1367شــيخلي، 
  .)46-41: 1397ابوالبشري و صادقي سمرجاني، 

ان اسـلامي، معنـاي ايـن واژه در نظـر       از سويي به دليـل پيونـد فتـوت بـا تـصوف و عرف ـ              
آنهـا فتـوت را غلبـة نـور         .پيدا كـرده اسـت    » فطرت« ها ارتباط وثيقي با    نامه نويسندگان فتوت 

اي كه به سبب آن فـضايل و صـفات           گونه دانند؛ به  مي هاي جسم    فطرت بر پليدي و تاريكي    
: 1370صـراف، ( رود   ها و رذايل او از بين مي       شود و ناخالصي    مي  برجستة روح آدمي ظاهر   

 اصولاً در متون صـوفيه بـا معـضل تعريـف            ).4 و   3:  1383 كربن،؛  220،  182،  152 ،   59،  4
/ در اين متون مرز تعريف بـا توصـيف آميختـه شـده اسـت و از اصـطلاحات                  . مواجه هستيم 
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بيـشتر  . واژگان مرتبط با تصوف تعريف منطقـي كـه جـامع و مـانع باشـد ارائـه نـشده اسـت                     
ايـن موضـوع دربـارة      . ه توصيف است يا بيان مصاديق يك مفهوم ذهني اسـت          تعاريف، شبي 

  .فتوت نيز كاملاً صادق است
 پژوهـشگران به قرابت معنايي فتوت و عياري، و عملكـرد فتيـان و عيـاران برخـي                  باتوجه

هـاي سياسـي و      آشـفتگي  ها و   در برابر نابساماني   واكنشيجنبشي مردمي و    / فتوت را خيزش  
ستيزي ايرانيان، فتوت را جنبشي مـسلحانه در         آنها با عنايت به روحية ظلم      .ننددا اجتماعي مي 

اي و   برابر بيگانگاني همچون اعـراب، تركـان، مغـولان، يـا حكـام و خـوانين مـستبد منطقـه                   
: ك.ر( شـمرند  برمـي  گري در مقابـل صـاحبان ثـروت و قـدرت           محلي، و يا هر نوع عصيان     

: 1376 ؛ بهار، 50-20: 1382؛ حاكمي، 232-230: 1374؛ شعباني، 133 -131: 1343نفيسي،  
فتـوت از ايـن منظـر       . انـد  ها از ديگر مـدعيان فتـوت       صاحبان مشاغل و اصناف و پيشه     ). 168

 كاربردي اسـت كـه بـا        رسوم و سنن ساده و عملي، و در حوزة اخلاقِ          اي آداب،  شامل پاره 
اقـع فتـوت وجـه مـشترك     درو. فهم عامة مردم از كسبه و اهل صنعت در تناسـب تـام اسـت     

گيـران، سـقايان،    پهلوانـان، حمـالان، معركـه    وران، هنرمنـدان،  اصناف مختلف ازجمله پيـشه    
 بوده است و اصحاب اصناف       خوانان،آهنگران، فراشان، قصابان، زورگران و صنعتگران      قصه
كوشيدند فتوت را وجهة همت خـويش قـرار دهنـد و آداب و رسـوم آن را متناسـب بـا                       مي

).  مقدمـة مصـصح    ،79-77: 1350كاشفي سبزواري، (كارگيرند   يش بياموزند و به   صنف خو 
اي  واره  جماعـت  هتـاريخي بـه مثاب ـ    / شناسي فرهنگـي   افرادي نيز جوانمردي را از منظر انسان      

ترين وجه آن آييني بودن و حضور امر معنوي و قدسي در بين جوانمردان               اند كه مهم   دانسته
  .)48 -47: 1392 رحماني،(است 

هـاي پهلـواني و      يكي از خصوصيات مرام فتوت و عياري، پيونـد نزديـك آن بـا ورزش              
هـاي جـوانمردي بـه       عنـوان يكـي از جلـوه       گيـري بـه    اهميت عنصر كشتي  . اي است  زورخانه
اخلاق فتـوت در سـه الگـوي اجتمـاعي انعكـاس       «: نويسد مي» آرلي لون «اي است كه     اندازه
). 481: 1395رضـوي،   (» اي گيـر حرفـه    عنـوي و كـشتي    جنگجوي پهلوان، قهرمان م   : يابد مي

ها نيز به تأسي از جوانمردان، مـروج عـدالت اجتمـاعي و مـساوات در بـين                   اعضاي زورخانه 
هـاي   در قرن هفتم و هـشتم، خراسـان همچـون سـده           . شوند خود و ديگر قشرهاي جامعه مي     

 مركـز تجمـع پهلوانـان    هـا كـه    نظام ارزشي فتوت بر زورخانه    « پيشين مهد آيين فتوت بود و       
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» بــود، حــاكم گرديــد و بــه ايــن ترتيــب پهلوانــان و عيــاران را تحــت تــأثير خــود قــرار داد 
  ). 12: 1397پور،  كرمي(

ها در تعاريف و آرا ريشه در اين مسئله دارد كه اكثر پژوهشگران يا افـرادي                 اين تفاوت 
ع و فراگيـر بـه ايـن آيـين     انـد نگـاهي شـامل، جـام     كه تعريف و توصيفي از فتوت ارائه داده     

رويكردي خاص به تبيين و تشريح فتوت بپردازنـد يـا           / اند از  زاويه     بلكه كوشيده  ،اند نداشته
بـه همـين دليل،گـاه در    . كلي عرضه نماينـد  تعريفي واحد از آن را با زبان و بياني متفاوت و          

گـاه   تفـاوت و  اند و حاصل مطالعـات آنـان در تعريـف فتـوت بـه                دام تكرار مكررات افتاده   
به پديدة فتوت   » نگاهي منشوري « به اين دلايل لازم است       توجهبا  . تناقض كشيده شده است   

هـا و   رساند تا مفهوم فتوت را در پيونـد بـا ديگـر جريـان           اين نگاه به ما مدد مي     . داشته باشيم 
اي واحـد   هاي تـاريخي و اجتمـاعي درك كنـيم و در تحديـد و تقليـل آن بـه پديـده             پديده
فرهنگ است كه در بسترهاي تاريخي مختلف و در           يك خرده  هفتوت به مثاب  . ار نورزيم اصر

در ادوار  . هـايي داشـته اسـت      هـا و اصـناف گونـاگون اجتمـاعي، مؤلفـه           پيوند با ايـدئولوژي   
شوند و برخي در حاشـيه   ها بنا به شرايط و مقتضيات برجسته مي    اي از اين مؤلفه    تاريخي پاره 

بـراي اينكـه بتـوانيم معنـا و مفهـوم      . ماننـد  ضي عمداً يا سهواً مسكوت مي     گيرند و بع   قرار مي 
هـاي تـاريخي درك      هـا و زمينـه     اصناف و نحله   ها و  فتوت را در پيوند با كل اين ايدئولوژي       

در ايـن صـورت     . هـاي متفـاوت قـرار دهـيم         ضـرورت دارد فتـوت را ذيـل گفتمـان          ،نماييم
 به نظر مي رسد در تعريف فتوت وجود دارد مرتفع           هايي كه در بادي امر     ها يا تناقض   تفاوت

فتـوت  « ، »فتـوت عيـاري  «  در ايـن پـژوهش فتـوت را ذيـل گفتمـان           ،بر اين اساس  . شود مي
  .دهيم   قرار مي»فتوت  پهلواني«و » افصنافتوت « ،»فتوت صوفيانه« ، »ديني

 ي جـوانمرد  نيـي  و تب  في ـ كـه تـاكنون در خـصوص تعر        ييهـا   پـژوهش  گريبر خلاف د  
 ،ين ـي و د  ي مـذهب  ين ـييآ ،ي اخلاق ـ ياند آن را در چـارچوب نظـام        دهيورت گرفته و كوش   ص
 و  يگرا  و باطن  انهي صوف يانيجر ،ي از ساختار اجتماع   يبخش  و سلحشورانه،  ي  نظام  يا دهيپد
 كـه مـرام     ميهـا بـرآن    لي ـ تحل ني ـ از ا  ييهـا  رش بخش ي ما ضمن پذ   ،ندي نما ي و بررس  ليتحل... 

ــوانمرد ــنظــام ع  ويج ــان  ياري ــه گفتم ــه مثاب ــانيب ــا رويشــهر  آرم ــتراكيكــردي ب  و ي اش
 و چالش با ساختار قدرت حاكم و گفتمان مسلط بر جامعـه             زياست كه در ست    انهيجو عدالت

شهري بـودن گفتمـان فتـوت          مقصود از آرمان   . كرده است  داي پ  و بروز  شكل گرفته و ظهور   
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يل ساختار استبدادي جامعة ايـران     هاي همسو با آنها به دل      اين است كه عياران و ديگر جريان      
عدالتي، فاصلة طبقاتي، استيلاي ظلم و سـتم، و          در طول تاريخ و تبعات ناشي از آن يعني بي         

 آنها مسلط  روزگارة كه بر جامعستيزانه را  هاي عدالت نوايان اصول و ارزش كشي از بي بهره
 يتـر وآرمـان    مطلـوب يوضـع  وضـع موجـود بـه    ريي تغيو در تلاش برا  اند دهيتاب ي برنم بوده،
 يفرهنگ ـ ،ياجتمـاع  ،ي اوضاع نابسامان اقتصاد درواقع عياران به دليل ناخرسندي از   .اند بوده
،كـه بـا تـصورات و آرزوهـاي آنـان ناسـازگار بـوده اسـت،                  خود ة روزگار و زمان   ياسيو س 
وضـع  هاي آرماني خود، هم در نظـر و هـم در عمـل، بـه نفـي                   اند با ارائة انديشه    كوشيده مي

شهرها تنهـا وسـيلة      آرمان«هاي مستولي شده بر آن بپردازند؛ به همين جهت           موجود و ارزش  
گذار از عينيت به ذهنيت و پناه بردن به تخيل صرف نيست، بلكـه بـازآفريني ذهنـي جامعـه                    
است به قصد انتقاد از نظام مـستقر و محكـي اسـت بـراي سـنجش وضـع موجـود و آشـكار                

تـامس  شـهر   آرمـان اساس   اگر ).29-28 :1393اصيل، (» هايش واييها و نار ساختن نارسايي 
مور بر برابري نهاده شده است و در آن از احسان و كمك به افـراد ضـعيف و افتـاده سـخن                

رنگـي، ارزش نـدادن بـه ماديـات و           دوستي، محبـت و يـك       رود و شعارهايي مانند انسان     مي
 همـت   مـة ه) 116-72 :1394مور،  (د  شو ترجيح منافع گروهي بر منافع شخصي سر داده مي        

 ي بر برابر  ديكأت .تر بوده است   تر و عادلانه   ياخلاق  بهتر، ياي ساختن دن  ي برا تلاش زي ن ارانيع
 و از ثــاريا ،ي خــصوصتيــكفقــدان مال هــا، يــياشــتراك در امــوال و دارا  و مــساوات،
هـد و   بـه ع   وفـا   از دروغ،  زي ـپره ،يچـشم   و پـاك   يدامن  و پاك  ييگو راست ،يخودگذشتگ

...  و صاليشفقت بر دشمن در هنگام است      نان دادن،   به درماندگان،  ،كمكيدار امانت ،مانيپ
 بـه   اني ـ جر ني ـسـازد كـه ا     ي مشخص م  ، جوانمردان  شمرده شده    ي و مش  يژگيعنوان و  كه به 

 و ي صفات مذكور در آن سارةخواهد هم ي كه مي، بوده است آرمان  يا  جامعه تندنبال ساخ 
 كوشـند در   يد و م ـ  ن ـ بـه ثـروت دار     ي و اخلاق  ي انسان ينگاهاهل فتوت    نيبنابرا.  باشد يجار
 دادگر  ي شاه افتني آنها   ةدغدغ.  سازند مي همگان را سه   ي  از ثروت و اموال عموم      يمند بهره
، اريدر داستان سمك ع   به قول مهرداد بهار     .  آزاد سازند  يدي او جهان را از پل     ياري به   تا  بود  

جنگـد تـا جهـان را از شـر      يم ـ اه شـاه دادگـر و فرزنـدش     عمر خـود را در سـپ     ة هم سمك«
  ).326-325 : 1388ي، ذن جامؤم (» ستمگر آزاد سازدانيروا فرمان

هـاي فتـوت داراي اصـول و         در اين پژوهش برآنيم كه نشان دهيم هـر يـك از گفتمـان             
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خــواهي فــصل مــشترك همــة  جــويي و آرمــان درواقــع آرمــان. شــهري اســت مبــاني آرمــان
بنابراين  پژوهش حاضـر در پـي پاسـخ بـه ايـن پرسـش اسـت كـه          .  فتوت است  هاي گفتمان

هـا بـه چـه شـكل         هاي فتوت چيست و ايـن مؤلفـه        شهري گفتمان  هاي آرمان  ترين مؤلفه  مهم
  .اند مجال ظهور و بروز پيدا كرده

  
   پيشينة پژوهش-2

 آرمـاني   هـاي تـاريخي و     گرايـي را در نهـضت      ها و مقالاتي كه وجه آرمـان       از معدود كتاب  
هـاي   نهـضت در كتـاب    ) 1383( نيا رئيس :كردتوان به اين موارد اشاره        مي ،اند كرده بررسي

خواهان  از آرمان (» بدرالدين سماوي « جنبش   ضمن پرداختن به  پيوند و بدرالدين     آرماني هم 
جريانـاتي همچـون عيـاران و سـربداران         كوشـيده اسـت     ) تركيه در قرن هشتم و نهم هجري      

هاي حاكم   طلبانه در برابر  نظام     هاي عدالت  گر انديشه  و جنبش بدرالدين و مطالبه    ايران را پير  
آيين فتوت و جوانمردي در حديقة سنايي در بررسي         «در مقالة   ) 1389(  حسيني .معرفي كند 

مـال  تـصرف در     يـا     يكي از اصـول فكـري فتيـان، يعنـي شـراكت            »مأخذ حكايتي از حديقه   
بررسـي و تحليـل     « در مقالـة    ) 1392(اونـد و همكـاران      گر. همديگر را واكاوي كرده است    

بـه بررسـي    » هاي فتوت در تاريخ اسلام از سدة چهارم هجري تا سدة هشتم هجـري              گفتمان
هـا بـه ميـان     شـهري بـودن ايـن گفتمـان     اند ولـي بحثـي از آرمـان     هاي فتوت پرداخته   گفتمان
گروهـي   قلندريـه را      ،هتـاريخ كهـن قلندري ـ     در كتـاب   )1396(كـارا مـصطفي     . انـد  نياورده

 اجتمـاعي،  فرهنگـي، نسبت بـه مناسـبات      رويكردي اعتراضي    كه   خواند مي معترض و منتقد  
در  )1397(شـفيعي كـدكني     . انـد  داشتهجامعة روزگار خويش     اعتقادي و عرفاني     اقتصادي،

ويـژه    بـه ،عياراننيك و بد  به بررسي خصال  »عياري و شاطري در سندي بسيار كهن    « مقالة  
.  اسـت  پرداختـه  -كـه بيـشتر صـبغة ايرانـي دارد        -آنهـا » سـتيز  عادت«و  » هنجارشكن  «حية  رو

اي از وجـوه       پـاره   »هـاي شـيعي آيـين فتـوت        بازپژوهي مؤلفـه  «خجسته و همكاران در مقالة      
با توجه به پيشينة پژوهش، تاكنون پژوهشي . اند آرمانگرايانة آيين فتوت و تشيع را بيان كرده

متـون عيـاري، اسـناد     در   شـهري   نعنـوان گفتمـان آرمـا      جـوانمردي را بـه    كه نظام عيـاري و      
ة حاضـر   مقال ـ بررسي و تحليل كرده باشـد، صـورت نگرفتـه اسـت و               ها نامه تاريخي و فتوت  

  .تواند از اين منظر رهگشا و پيشرو باشد مي
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   شهر آرمان -3
بـه معنـاي    » topos «و» نـا « بـه معنـي      »ou« مركـب از پيـشوند منفـي          و اي يونـاني    اتوپيا واژه 

، آنچـه در مكـان نيـست و         »لامكـان «،  »مكـان نـاموجود   «تـوان آن را       كـه مـي     اسـت  »مكان«
گراي انگليسي،   سر تامس مور، نويسندة انسان    . ترجمه كرد  وجودش ذهني و مطلوب است،    

گذاشت و بـه همـين جهـت،        » ou«به معناي خوب را به جاي       » eu« براي نخستين بار پيشوند   
ــه معنــي واژه ازايــن  ــاموجود« نظــر او ب واژة ). 41: 1387امرســون،(اســت » مكــان خــوب ن

در زبان فارسي بـه     » اتوپيا«نادر افشار افشاري معادل      داريوش آشوري و   را ابتدا  »شهر آرمان«
تر براي اين مفهوم استفاده       پيش  كه ازجمله نخستين تركيباتي  ). 21: 1393اصيل، (بردندكار  
 نـام شـهر آرمـاني خـويش برگزيـد و در برابـر آن                بـراي  فـارابي    بود كه » مدينة فاضله «شد،  
هاي غيرفاضله وجود دارد كه فارابي آنهـا را مدينـة ضـروريه، نزالـه، خسيـسه،كراميه،                  مدينه

  شـهر   نسهروردي نيز آرما  ). 240-170: 1361فارابي،(نامد   ضاله مي  تغلبيه، جماعيه، فاسقه و   
جـز اينهـا   ). 273: 1373سهروردي،(ابلسا ناميده است    خود را ناكجاآباد، جابلقا، جابرسا و ج      

را ... آباد، شهر لامكـان و     آباد، خيال  خرم شهر، آباد، كام  شهر، خوش  هاي هيچستان، پدرام   نام
: 1388،  ؛ مطلبي و نادري   15: 1382حيدري،: ك.ر(اند   براي اتوپيا در فارسي به كار برده      نيز  

129.(  
 تعريفـي واحـد از آن، كـه مـورد         ة، ارائ ـ  شـهر   نآرمـا /  به شناور بودن معني اتوپيـا      باتوجه

رسـد كـه     به نظر مي  . نمايد كاري دشوار و چه بسا غير ممكن مي        پذيرش همگان قرار گيرد،   
ايـن  . پذير بودن آن باشد    تحقق/شهر يا اتوپيا بر سر تخيل      اختلاف اساسي تعريف واژة آرمان    
 كند و گاه خيالي از كمال مطلـوبِ   مي اشاره يافتني  دستواژه گاه به نظام اجتماعي خوب و        

برخـي  ). 257: 1392 ،مانهـايم ( و فرافكندن تخيـل بـر واقعيـت خـارجي اسـت              نيافتني  دست
،آن را تـا سـطح       شهر  نبا تأكيد بر خيالي بودن طرح آرما       1 آندره لالاند  پژوهشگران همچون 

ل مطلوب سياسـي    كما« :اند نوشته رؤيايي ناممكن و خيالي واهي فروكاسته و در تعريف آن         
ها، طبيعـت انـسان، و شـرايط زنـدگي درآن         ناپذيري است كه واقعيت    يا اجتماعي، اما تحقق   

االله اصيل نيز ازجمله پژوهشگران ايراني اسـت         حجت). 5: 1385 روويون،(» اند ملحوظ نشده 
يـز  انگ ها را دورنمايي وسوسه كند و آن  شهرها تأكيد مي   كه بر خيالي و فراواقعي بودن آرمان      

                                                                                                    
1 . A. Lalande  



 پولاديان/ هاي فتوت  شهري گفتمان هاي آرمان بررسي مؤلفه / 44

او در تعريـف    . دانـد  تعبيـر مـي    هـايي بـي    اما غير ممكن از جهـان آرزوهـا و درواقـع خـواب            
كـشوري خيـالي اسـت كـه          يا ناكجاآباد يـا مدينـة فاضـله         شهر  نآرما« :نويسد مي  شهر  نآرما

نيـافتني كـه تـصوير       جايي است دست  . درآنجا زندگاني مردم كامل و قرين رستگاري است       
 1393،  اصـيل (» همواره نمونة خير برين و زيبايي و كاميابي اسـت         آن در افق آرزوي آدمي      

:19 .(  
پـذير بـودن     در برابر اين دسته از پژوهشگران، افرادي وجود دارند كه بر عملي و تحقـق              

. داننـد  كنند و آن را تلاشي جهت ايجاد تغيير در وضعيت موجود مي            ها تأكيد مي   شهر  نآرما
ها را صرفاً اتهام و درواقع تاكتيكي از جانب حافظان نظم  شهر ن بودن آرما  ناممكناين گروه   

ترين ايـن    يكي از مهم  . دانند مي شهرها   موجود براي جلوگيري از ايجاد تغيير و تحقق آرمان        
ايـن دو واژه را در برابـر هـم           ايدئولوژي و اتوپيـا   است كه دركتاب    » كارل مانهايم «محققان  

هـا را مجموعـة عقايـدي در جهـت حفـظ نظـم        لوژيايـدئو و به اين معنـا كـه ا    . دهد مي قرار
. دانـد  موجود اما اتوپيا را مجموعة عقايدي در جهت ايجـاد تغييـر در وضـعيت موجـود مـي                  

 اجتماعي موجود   -روند و بر نظام تاريخي     عقايدي كه به زعم او از حدود موقعيت فراتر مي         
ع او بـر ايـن نكتـه تأكيـد          درواق ـ ).273 – 270: 1392مانهـايم،   (گذارنـد    اثر تغييردهنده مـي   

تواننـد بـه     مـي  هاي زودرس نيستند و اتوپياهاي امـروز       كند كه اتوپياها چيزي جز حقيقت      مي
ژاك آتالي نيـز از پژوهـشگراني اسـت كـه بـر             ). 270: همان(هاي فردا تبديل شوند      واقعيت

اي  ز جامعـه  تواند توصيفي ا    مي  شهر  ناز نظر او آرما   . كند شهرها تأكيد مي   عملي بودن آرمان  
درواقـع او بـر     . پذير شـود   درنگ امكان  تواند بي  باشد كه به شرط خواستن و اراده كردن مي        

اي از    آن را نـشانه    ،داننـد  شهر را مساوي بـا پايـان تـاريخ مـي           خلاف كساني كه تحقق آرمان    
داند و تحقـق آن را بـه دسـت كـساني كـه خـود را مـستحق                    اي نوين مي   آغاز تاريخ و دوره   

اسـكار وايلـد،   ). 61 – 60: 1381، آتـالي (شـمارد   مي  ممكن و عملي،دانند ي بهتر مي ا آينده
اي از جهـان كـه       نقـشه : گويـد   در جـايي مـي     ،شاعر و نويسنده بزرگ ايرلندي سدة نوزدهم      

شهر بر آن ترسيم نشده است حتي ارزش نگاه كردن هم ندارد، زيرا كـشوري را كـه                   آرمان
 ناديده گرفته است و هنگامي كـه انـسانيت آنجـا خانـه     ،كند انسانيت همواره در آن خانه مي   

ترقـي تحقـق    . شـود  جويد و راهـي سـفر مـي        نگرد و كشور بهتري را مي      كند، به پيرامون مي   
درواقــع در نظــر ايــن دســته از پژوهــشگران،     ). 1: 1400ســرجنت،( شهرهاســت آرمــان
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لكـه تـلاش بـراي سـاختن         ب نيـافتني   دسـت تخيلي و    ها نه موضوعاتي صرفاً ذهني،     شهر  نآرما
توان گفـت كـه بـه بـاور ايـن            از  اين رو مي    . تر هستند  عادلانه تر و    دنياي عيني بهتر، اخلاقي   

هـا و   شـهرها نـه گريـز از واقعيـت بلكـه بازسـازي واقعيـت و تـصوير خواسـتن              افراد، آرمـان  
  ). 12 : 1387حسيني ، (ها هستند  توانستن

شـهري در برابـر نظـام مـسلط و اسـتبدادي             ي آرمـان  عنوان نظـام    در اين مقاله فتوت را به     
  اسـتبداد، ي بر مبنـا خي در طول تاريراني اةآنجاكه گفتمان مسلط بر جامعاز. كنيم تعريف مي 
 ني در تقابـل و چـالش بـا چن ـ         فتـوت  يشهر   بوده،گفتمان آرمان   ي و نظام طبقات   يخودكامگ

نبود   و پاسخگو،يراجع قانونفقدان م.  شكل گرفته استيا زانهيست  مستبد و عدالت  تيحاكم
  اشـراف و   ني ب ـ ي طبقـات  ةفاصـل  ،ي سطح نازل رفاه عموم    ور،مح تل دادگستر و عدا   يتيحاكم

جـور و     گزاف، يها اتياخذ مال   از ثروت و امكانات،    يريگ  مردم در بهره   ةثروتمندان و تود  
 اراني ـ و ع  نام جوانمردان   به ي را فراهم نموده است تا گروه      ي حكام و عمال آنها بستر     يجفا

 با قدرت حـاكم را بـه اهتـزاز درآورنـد و             فت ظاهر شوند و علم مخال     راني ا خي تار نةدر صح 
دل و    هـم  يا  ناعادلانه طي شرا ني مقابله با چن   ي عدالت را برا   ياي جوانان جو  ژهيو هب  مردم ةتود
ان تـو  ي هستند كـه م ـ    راني اثرگذار در ا   يها  از گروه  يكي ارانيع« گمان يب. داستان سازند  هم

 » گـروه بـوده اسـت    ني ا شيداي در پ  يادين خود عامل ب   يرانياة   جامع ة استبدادزد يگفت فضا 
  ).55 :1384پور،  حسام(

  
  هاي فتوت شهري گفتمان هاي آرمان  مؤلفه-4
   عياري گفتمان فتوت4-1

صــعاليك، فتيــان، (هــاي اجتمــاعي مــشابه و همنــام آنهــا در جهــان اســلام   گــروه عيــاران و
ــوطي،كلاحداثشــطاران، ــدة بخــش چــشمگيري از حــوادث سياســي  رقــم) هــا وها ، ل  -زنن

حوادثي كه با جنگ و مبـارزة نظـامي عميقـاً       . اند اجتماعي جريان فتوت در طول تاريخ بوده      
بـا وجـود    . شـاكلة بنيـادين عيـاري، جنـگ و حركـات مـسلحانه اسـت              . گره خـورده اسـت    

توان براي عياران حياتي قائـل       برخورداري از سلوك جوانمردانه، بدون مبارزات نظامي نمي       
هوشياري و توانمندي جسمي، مستلزم شـجاعت، چـالاكي و           كارداني، عياري علاوه بر  . شد
. شـود  ترين وضعيت بـراي نمـايش دليـري محـسوب مـي            باكي است و ميدان نبرد مناسب       بي



 پولاديان/ هاي فتوت  شهري گفتمان هاي آرمان بررسي مؤلفه / 46

وابسته به شايـستگي و هنـري اسـت كـه در ميـدان جنـگ نـشان                  « ماهيت و كيفيت فرد دلير    
د و نيز در تسلط و مهارتي كه در به كار بردن انواع سلاح دارد و بالاخره در زرنگـي                    ده  مي

  ). 28 : 1382گيار،(» و مهارت او در كشتي گرفتن است
اميه فتوت بيشتر جنبة فردي داشت و فاقد تشكيلات          تا روزگار بني  ) ص(در عصر پيامبر    

ج ايـن مـسك فـردي تبـديل بـه           تـدري  اما بـه  . هاي سلحشوري و عياري بود     اجتماعي و گروه  
تـوان پـي بـرد كـه عيـاران و       بـا تأمـل در منـابع تـاريخي مـي        . نهادي اجتماعي و فراگير شـد     

 در ايـران و برخـي       هـاي زيـر     بـه صـورت   نام و همانند آنها بعد از اسلام عمدتاً          هاي هم  گروه
  :اند هاي اسلامي ظاهر شده سرزمين

ان و آزادان دورة ساساني كـه بنـا بـه شـهادت             نظامي باقيمانده از اسوار    هاي شبه  گروه .1
هاي نظـامي، بـراي      دليل تبحر و توانمندي    منابع تاريخي، پس از سكونت در كوفه و بصره به         

. )202: 1367،  بـلاذري (تسخير سرزمين كفار در مناطق شرق اسلام، مددكار اعراب بودنـد            
ن سنت عياري و جـوانمردي  دهندگا اين اسواران در قالب نخستين جنگجويان ايراني و ادامه       

كـه برخـي از آنهـا بـراي تـسخير            اي گونه عصر ساساني خدمات شاياني به اعراب نمودند؛ به       
ــد   ــدا كردن ــه جــان خــود را ف ــز دليران ــاطق كفرخي ــل همــين ازخودگذشــتگي و  . من ــه دلي ب

جوانمرد محـل  » ثرياد«جوانمرد و » ابوشختويه«ها قبور برخي از اين افراد همچون   فشاني جان
، كـدكني  ؛ شـفيعي  95: 1392،  كرمـي پـور   : ك.ر(زيارت و عبادت و اجابت دعا بوده است         

هاي نظامي، برخي از اهل زهد و صوفيه نيز به اميـد پـاداش               در كنار اين گروه   ). 184: 1394
شنر در ي ـفـرانتس ت ). 80: 1383كـوب،  زرين(پرداختند    معنوي و اخروي به جنگ با كفار مي       

دادند كـه بـا      هاي جنگجويي را مي    ة مخصوصي از فتيان تشكيل دسته     عد«: نويسد باره مي  اين
بهتـرين مثـال بـراي ايـن دسـته          . شدند هاي سياسي و مذهبي در صحنة تاريخ ظاهر مي         هدف

بيشتر اوقات ايـن مجاهـدين      . كردند شركت مي » االله جهاد في سبيل  « اشخاصي هستند كه در     
 افزون بر ايـن مجاهـدين كـه بـه خـاطر             .)135: 1383،  تيشنر(» ناميدند مي» فتيان«هم خود را    

كنـد كـه مقـصود و        تري از فتيـان يـاد مـي        اهميت كم هاي شنر از گروه  يجنگيدند، ت  ايمان مي 
وسيلة زور، بدون رعايت نظم و ترتيب مملكت،  ظاهراً ايجاد تساوي و عدالت به« هدف آنها 

ي كـه از طـرف حكومـت        هم از لحاظ تقسيم اموال دنيوي و هم از لحـاظ دفـاع از اشخاص ـ              
به همين دليـل بـا افكـار عمـومي كـه تحـت تـأثير علمـاي                  . ديدند، بود  وقت ظلم و زجر مي    
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مذهبي بود، از در مخالفت درآمدند و درنتيجه مورد ملامت و سرزنش آنـان واقـع شـدند و              
باشد، بـه آنهـا داده شـد و از           كه به فارسي عياران است و به معني راهزنان مي         » عيارون«لقب  

  ).136: همان(» آن پس ديگر لفظ عياران مترادف فتيان گرديد
مـرج   و عدالتي، ستم، فقر، هرج    هاي جنگجو و مبارزي كه به دليل نابرابري و بي          گروه .2

و خونريزي ناشي از تفكرات نژادپرستانة اعراب، در شهرهاي مـرزي سيـستان و خراسـان و                 
هـاي عيـاران، سـالوكان،       گرفتند و بـا نـام     در قرون اولية اسلامي شكل       ديگر مناطق اسلامي،  

   طَصعاليك، غازيان، مجاهدون، مبرخـورداري از شـجاعت،     . مشهور شدند ... عه، شاطران و  و
شكيبايي، ايثار، جنگاوري، و ناميدن خود با نام جوانمرد، خـصال مـشترك و برجـستة همـة                  

 به نيازمنـدان در   كمك تلاش براي ايجاد نظم عمومي در شهرهاي بزرگ،       . ها بود  اين گروه 
اميـه و بـه      محلات فقيرنشين، اتحاد و اتفاق نظر براي براندازي حكام سـتمگر و ناعـادل بنـي               

. هـاي جـوانمردي اسـت    قدرت رساندن عباسيان بخش ديگـري از كاركردهـاي ايـن گـروه     
ها و تشكيل حكومت مستقل صفاريان ازجمله توفيقـات   ظهور يعقوب ليث در بين اين گروه  

  . شود ريانات شناخته ميبزرگ اين ج
هـاي گونـاگون،    طلـب، داراي پيـشه    غالباً مجـرد، لـذت  هايي مركب از جوانانِ    انجمن. 3
هــايي مــشترك زنــدگي  تعلــق بــه خانــه و قــوم و قبيلــه و شــهر و ســرزمين، كــه در خانــه بــي
توجهي به الزامات فقهي اسلام، پرداختن به موسـيقي و مـي و قمـار، پوشـيدن                  بي. كردند مي
منـدي بـه شـعر و شـكار، وفـاداري بـه              چرب كـردن موهـا، علاقـه      / هاي يكسان، رنگ   سلبا

 در زمـــان  هـــاي گـــروه، رازپوشـــي، صـــداقت، همـــدلي و حمايـــت از همـــديگر آرمـــان
طلبي، ميل به داشتن زندگي مشترك، نزاع و خصومت با افراد قدرتمند و              تنگدستي،آسايش

هاي آنهاست كه در منابع      م ازجمله ويژگي  بانفوذ در قدرت، حمايت از افراد مظلوم و محرو        
هاي بعدي در آسياي صغير به نام  اخي ياد شده  تاريخي از آنها به نام عيار و فتي، و در دوره          

، ؛ ذاكري349 –347 ،1ج: 1376 ابن بطوطه، ؛241-261: 1375عنصرالمعالي، : ك.ر(است 
  ).143 -142: 1391 ؛ گراوند و همكاران، 26: 1389، ؛ كاهن30: 1389
  

  عياري؛ جنبشي اعتراضي به وضع موجود 4-1-1
شهر را نارضايتي و انتقاد از وضع موجود، و تلاش براي تبديل             اگر وجه غالب مفهوم آرمان    



 پولاديان/ هاي فتوت  شهري گفتمان هاي آرمان بررسي مؤلفه / 48

.  اين مفهوم بـا آيـين عيـاري تناسـب تـام و تمـام دارد                ،وضع موجود به وضع مطلوب بدانيم     
چه در وادي عمل، با درك دقيقي كه        عياران چه در عرصة نظر و       / بدين معنا كه جوانمردان   

عنـوان عـاملي بازدارنـده و        انـد،آن را بـه     هـاي روزگـار خـويش داشـته        واقعيـت / از وضعيت 
. انـد   نمـوده   ضدتعالي شناخته، و همواره بر وضع مطلوبي كه نيست، اما بايد باشـد پافـشاري              

ضـي بـودن    اعترا. شـهري عيـاري اسـت      اعتراض به وضع موجود ازجمله دلايل گفتمان آرما       
  . پردازيم  گوناگوني بازتوليد شده است كه به شرح آنها ميهاي شكلجنبش عياري در 

  
   جنگ و شورش4-1-1-1

 بـه   پژوهـشگران غالـب   . جنگ و شورش نخستين شكل اعتراضي بودن جنبش عياري اسـت          
 از  اي عياران يـا جـوانمردان طبقـه      : نويسد االله صفا  مي    ذبيح. اند جنگاوري عياران اشاره كرده   

دادنـد كـه شـامل مـردم جلـد و هوشـيار، و از طبقـة         طبقات اجتمـاعي ايـران را تـشكيل مـي     
هـا   هـا و جنـگ     الناس بودند كه رسوم و آداب و تشكيلاتي خاص داشتند و در هنگامـه              عوام

 بـه وجـه جنگـاوري       توجـه محجـوب ضـمن     ). 36 ،1ج: 1371صـفا،   (كردند   خودنمايي مي 
 ايـن  :گويـد  او مـي   .بـرد  ها را در تعريف خويش از ياد نمـي        گرا بودن آن   عياران، سوية آرمان  

از مردم هوشيار و جنگاوري بودند كه آداب و رسـوم و تـشكيلات و مقرراتـي ويـژة                    گروه
كوشـيدند از    مي  صفات پسنديده و ملكات فاضلة انساني بودند و        ةآنان شيفت  .خويش داشتند 

تنها به زبـان،     است و در اين راه نه     »  كامل انسان« مند شوند كه شايسته و برازندة        اخلاقي بهره 
ــهبل ــي ك ــان م ــه ج ــي     ب ــاچيز م ــگ را ن ــام و نن ــة ن ــدگي در عرص ــيدند و زن ــمردند  كوش ش
  ).594: 1387محجوب،(

توسل و تمسك عياران به مبارزات مسلحانه ارتباط وثيقي با شرايط اجتماعي و سـاختار               
 ملي از قبيل استيلاي زورمـداري و      عوابه دليل   در اين سرزمين    . سياسي قدرت در ايران دارد    

توجهي به نقش تـودة مـردم در مناسـبات           بي هاي عمومي،  استبداد، نابرابري در توزيع ثروت    
هاي پنهان و آشكار وجود      و حاكميت بيگانگان همواره بين مردم و حكومت جدال         قدرت،

ياسـي و   هـاي معتـرض در مناسـبات س         داشته است و زمينه براي حضور عياران و ديگر گروه         
در شـرايط ضـعف حكومـت مركـزي،          ).55 :1384،  پـور  حسام(اجتماعي فراهم بوده است     

گرفتند و جهت رفع بيداد و       قدرت و نارضايتي عامه از وضع موجود بهره مي         عياران از خلأ    
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ديده، دست بـه     بيدادگران يا به طمع كسب قدرت، با حمايت قاطبة مردم زجركشيده و ستم            
كوشيدند با دست يازيدن به قدرت و تـشكيل دولـت پنهـاني،               زدند و مي   مبارزة مسلحانه مي  

اي كه اصول ماليـات خودسـرانه بـود و حكومـت رفـاه       در جامعه . خود مجري عدالت شوند   
هاي تحميل ارادة عموم      شورش يكي از راه    ،)163: 1390مارتين،(كرد   عمومي را تأمين نمي   

بـد اجتمـاعي و سياسـي و         در برابـر اوضـاع    عياران همواره واكنـشي     . بر صاحبان قدرت بود   
تـوان جنـبش افـرادي از قبيـل ابومـسلم خراسـاني،              بنـابراين مـي   . اند هاي زمانه بوده   نابساماني

هاي مـشابه كـه در       االله و ديگر جنبش    الدين فضل  يعقوب ليث صفار، عبدالرزاق فرزند شهاب     
مگر داخلـي قيـام كـرده و        آن عياران با تكيه بر مردم عليه بيگانگـان خـارجي يـا حكـام سـت                

خواهانـه محـسوب     هاي آرمـان   اند، از نوع جنبش    خواستار دفع ظلم و حاكميت عدالت شده      
  . كرد

  
  اعتنايي به هنجارهاي اجتماعي   بي4-1-1-2
اعتنايي آشكار و تعمدي به آداب و هنجارهاي اجتماعي شكل ديگر اعتراضـات عيـاري                بي

هـاي شـهرها، سـرقت امـوال ثروتمنـدان و            وبحـضور در آش ـ   . در ادوار مختلف بوده است    
هـاي عيـاران بـراي اصـلاح وضـعيت معيـشت طبقـات          تقسيم آن در ميان فقرا ازجمله تلاش      

درواقع، نبـود عـدالت اجتمـاعي و خـلأ     . فرودست جامعه و بنا نمودن دنياي آرماني آنها بود    
كـه اجتهـاد و     هـا بـراي عيـاران فرصـتي فـراهم شـود              شد تا به هنگام شورش     قانون سبب مي  

ــد    ؛ 205: 1390فــوران،: ك.ر(تــشخيص خــود را مــلاك تفــسير حــق و عــدالت قــرار دهن
  ). 163: 1390مارتين،

  
  ايجاد ظاهري غريب و نامتعارف 4-1-1-3

هـا و    تـرين مـوارد تخطـي عيـاران از نـرم           ايجاد ظـاهري عجيـب و غريـب ازجملـه برجـسته           
طـرز غريبـي در       و اسـباب عيـاران بـه       نوع لباس، مدل مو و وسـايل      . هنجارهاي اجتماعي بود  

خـودداري از پـذيرش الگوهـا و رسـوم مجـاز و             . رسـيد  عرف اجتماع نامعمول بـه نظـر مـي        
ــر اعتــراض و نفــي     ــا آداب و رســوم ناهنجار،آشــكارا ب ــة آنهــا ب جــايگزين ســاختن عامدان

پـولاك دربـارة مـوي      ). 50: 1396،  مصطفي كارا: ك.ر(قراردادهاي اجتماعي دلالت دارد     



 پولاديان/ هاي فتوت  شهري گفتمان هاي آرمان بررسي مؤلفه / 50

هـايي كـه بـه قواعـد و مقـرّرات عمـومي              فقـط لـوطي   ... «: نويسد ند لوطيان عهد قاجار مي    بل
صورتي درهم برهم و بدون نظم و ترتيب بر روي سر            كنند و به   مي اعتنا هستند، مو را بلند     بي

عياران بدين ترتيب، عامدانه و عالمانه  خـود         ). 397: 1361،  پولاك(» گيرد و شقيقه قرار مي   
آنها هنگام عمليات از البسة خاص كه شـامل  . ساختند  طبقات اجتماعي متمايز مي    را از ديگر  

بنـد،   پوشان عياري، دستار، روبند يا نقاب، زيرجامه، ميـان    ، تن )شلوار عياري (ازار يا سراويل    
اي   اين انتخاب بـه شـيوه     . كردند پوش عياري بود، استفاده مي     و دست ) پاپوش(نعطي، پايتابه   

هاي قديم ايـران، عيـاران       در داستان . رنگي و استتار با محيط را داشته باشد        مبود كه نهايت ه   
. بستند در ميان مي  ) دهشَ(كردند و كمربندي      جبه و قباچه به تن مي      آستين، نيم  جبة سياه تنگ  

هاي بلندي داشـت     اي تنگ و چسبان بود كه آستين       بالاتنه« . جامة رويي عياران بود   » نتورهقَ«
بايـست دونـدگي و سـرعت         از آنجايي كـه عيـاران مـي       . بتاً گشاد و كوتاه بود    و دامن آن نس   

، 2ج: 1394،  ولايتـي (» داشتند، اين لباس كاملاً سازگار با اين ويژگي آنـان بـود            متناسب مي 
كمـال وفـاداري و گذشـت عريـان          آنها گـاهي بـراي نـشان دادن نهايـت شـجاعت، و            ). 88
عياراني كـه در ايجـاد خـصومت و         . بستند  كمر مي بندي از چرم بر      جنگيدند و فقط پيش    مي

بـستند و سـر  را در خودهـايي           فقط لنگي بر ميان مي    «مون دخالت داشتند    أفتنه ميان امين و م    
). 108: 1383باسـتاني پـاريزي،     (» كردنـد  پوشـاند، نهـان مـي      كه صورت آنان را تا چشم مي      

وده است، خصوصاً شـاطراني     لباس شاطران بر خلاف عياران از رسميت بيشتري برخوردار ب         
شاطران در عهد صفوي شلوارشـان بـسيار تنـگ          . كردند كه براي امير يا سلطاني خدمت مي      

هايي كه به دور پاهاي      پيچ هاي آن در زير مچ     بود و قسمت بالاي آن در زير پيراهن و پارچه         
 و تند بدونـد     كردند تا آسان   كفش سبك و نرم به پا مي      . ماند  بستند، كاملاً پنهان مي    خود مي 

يافتـة عيـاران در عـصر قاجـار،          عنوان عنصر تحـول    لوطيان به ). 202-198: 1389كاظميني،  (
سوسة يـزدي، جـام      زنجير بي «: شد  شناخته مي » هفت وصله «لباسشان هفت تكه داشت كه به       

برنجي، كرماني، دستمال بزرگ ابريشمي كاشاني، چاقوي اصفهاني، چپق، چوب عنـاب يـا              
چهار وصلة اولي حتمي و سه وصلة آخري در . » تخت نازكةلام الف لاو، گيوآلبالو، شال 

ــت   ــرار داش كــلاه، اگرچــه جــزو هفــت وصــلة   ).304، 1ج: 1371مــستوفي،(درجــة دوم ق
اي از تمـايز و      درواقـع كـلاه نـشانه     . آمـد   گري نبود، وجه شاخص لوطي به حساب مي        لوطي

  . شد اعلام اعتراض تلقي مي
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   نامتعارف   ساز و برگ4-1-1-4
در داسـتان سـمك عيـار     .ساز و برگ، و اسباب و وسايل عياران نيز شگفت و غيرعادي بود 

هاي بدلي، ابزارهاي موسيقي،  ، موم روغن، شمعچة عياري، سكه)بيهشانه( از داروي بيهوشي
سـلاح  . عنوان وسايل ضروري عياران يـاد شـده اسـت          به... بند، سفيد مهره و    خاصه ني هفت  

اي گلـي    گلولـه  نام داشت و آن فلاخني بـود كـه بـا آن كلـوخ و              » كمان گروهه  «ويژة آنان 
، 2ج: 1394ولايتـي،   (شـود    گفتـه مـي   » رمـي بنـدق   «اين عمل در عربي     به  . كردند پرتاب مي 

86 .(  
  
  تراشيدن ريش و بلند نگه داشتن شارب 4-1-1-5

ران از رسـوم    تراشيدن ريش و بلند نگه داشتن شارب و سـبيل وجـه ديگـري از تخطـي عيـا                  
آنهــا حتــي از واژگــان و اصــطلاحاتي اســتفاده  .اجتمــاعي نهادينــه در جوامــع اســلامي بــود

... «: نويسد  شطاران بغداد مي   ةابوحيان توحيدي دربار  . كردند كه مخصوص خودشان بود     مي
هـاي   كردنـد و سـبيل     هاي سنگين از زمين بلند مـي       هيكلي هستند كه سنگ    آنان جوانان قوي  

دهند و در عـين حـال از         د و با كلمات درشت يكديگر را مورد خطاب قرار مي          پرپشت دارن 
  ).100:  1392، پور كرمي: به نقل از(» خصايل جوانمردي و فتوت برخوردارند

  
 نوشي  شراب4-1-1-6

سـتيزانة عيـاران     برانگيزترين اعمـال شـريعت     ترين و حساسيت   نوشيدن شراب ازجمله فاحش   
عنوان بخـشي از تـشريفات ورود بـه جرگـة عيـاران               سمك عيار به   اين رفتار در داستان   . بود

. نوشي عياران گزارش شده اسـت      اسناد تاريخي موارد فراواني از شراب      در. گرفت انجام مي 
نويسد كه عياران بغداد بر سـر گـور ابوالهنـدي             مي الوفيات فواتدر كتاب   » ابن شاكركتبي «

م خمريه سـاخت و وصـف مـي و شـراب            غالب بن عبدالقوس، نخستين شاعري كه در اسلا       
اش، بـه    در سـفرنامه  » ژوزف گوبينـو  «). 100: همـان (خوردنـد    رفتنـد و شـراب مـي       كرد، مي 
). 373: 1367،  گوبينـو (طلبي لوطيان بعد از مـشروب خوردنـشان اشـاره كـرده اسـت                مبارزه

رونـد،   يها براي دستبرد و ماجراجويي از خانه بيـرون م ـ          شب ...ها لوطي«: پولاك مي نويسد  
  ). 38: 1361پولاك،(» ...خوري و قماربازي تعلق خاطر دارند به عرق
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  پرداختن به رقص و آواز 4-1-1-7
پرداختن به رقص و آواز و موسيقي، به مثابه اعمال آييني، از ديگـر رفتارهـايي بـود كـه در                     

شـد و    جامعة اسلامي اعمالي مذموم و مشكوك و خـلاف عـرف و شـريعت محـسوب مـي                 
ابن بطوطـه در سـفرنامة خـود    . شدند به واسطة مبادرت به آنها  مورد شماتت واقع مي عياران  

ايـن گـروه چـون در مجلـس          « :هـاي آسـياي صـغير دارد       اشاراتي بـه رقـص و سـماع اخـي         
از زير كلاه عرقچين زيبايي از . گذارند گيرند و در پيش خود مي نشينند كلاه از سر برمي     مي

در ميان مجلس يـك جـاي سـكومانندي هـست كـه             . ر دارند زردخاني يا پارچة ديگر در س     
آن شب غذاي زيادي بـا ميـوه و حلـوا پـيش آوردنـد و پـس از                   .باشد مخصوص واردين مي  

، ابـن بطوطـه    (»صرف غذا به رقص و آواز برخاستند و ما را رفتار آنان بغايـت خـوش افتـاد                 
1376 :349.(  

  

  شكيبايي در برابر شدايد 4-1-1-8
ويژه رياضت جسماني هنگام  گريز عياران شكيبايي در برابر شدايد به اعدهاز ديگر حركات ق

درخـصوص لوطيـان عـصر    . تحمل شلاق و حك كردن نام و تصوير افـراد بـر بدنـشان بـود      
، ؛ شهري 373: 1367،  گوبينو: ك.ر(كوبيدن قمه بر سرگزارش شده است        قاجار مواردي از  

 كردند و  بدنشان را سوراخ مي   «مداد عاشورا   آنها در با   همچنين گروهي از  ). 2،187ج: 1377
تنها  اين عمل نه  ). 68 -67: 1372معيرالممالك،(» گذراندند آن مي  هاي گران از   كارد و قفل  

 نشانگر انحراف آشكار از رسوم دينـي    ،شد به فاصله گرفتن آنها از عرف اجتماعي منجر مي        
. گرفـت  ي اخلاقـي صـورت مـي      ها براي آرمان   در بيشتر موارد شكيبايي و تحمل سختي      . بود

بـه مثابـه آرمـاني    » راز«شود براي حفظ  حاضر مي» زرند«براي نمونه در داستان سمك عيار،  
زخم چوب را بر خود تحمـل كنـد و محـل اختفـاي زري را كـه از سـمك گرفتـه                        اخلاقي

  . است، فاش نسازد
زرند . شادنددر عقابين كشيدند و دست چوب بر وي گ        . جراح را از بارگاه بيرون بردند     

مـردي كـن و خـود را بـه دسـت      . با خود گفت اي تن، ترا بيش از چوب نخواهند زدن    
چوب باز ده، و اين راز را آشكارا مكن، كه نامردي باشد از براي صد چـوب يـا هـزار                     

و بـه  . زنهار راز نگاه دار و اگر خود ترا بـه زخـم چـوب بكـشند         . چوب مردي باز دادن   
خيانت كار فرمودن، و مردي را به جان در بازيدن، خاصـه  زخم چوب مردن به باشد از     
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  ).89 ،1ج :1400ارجاني، (چون سمك مردي  
بـراي  » اخـي سـعدان   «جـايي كـه     . بينيم بيغمي مي نامة   مشابه همين داستان را در فيروزشاه     

، بيغمـي  ( كنـد  خود به  فيروزشاه، دو پسر و همسرش را فداي آرمانش مي           » وفاداري«اثبات  
1388 :194-196.(  

  
  گردي   فقر خودخواسته و دوره4-1-1-9

هاي ديگري از تقابل عياران با هنجارهاي        گردي نشانه  دوشي و دوره   به فقر خودخواسته، خانه  
هـاي   از نمونـه  . ها نشانگر دوري عياران از هرگونه تعلق مـادي بـود           اين ويژگي . متعارف بود 

بـه گفتـة    .  اشـاره كـرد    ،دار تبريز  لوطي نام توان به ستارخان،     دوش مي  به تاريخي عياران خانه  
دري بـه شـهر بازگـشت و بـا           ها دربه  كسروي او چندي سرگردان و آواره بود و پس از سال          

بـدين ترتيـب عيـاران    ). 491: 1373كـسروي، (كرد  خريد و فروش اسب گذران زندگي مي 
  .طلبيدند ، رنج خود و راحت ياران را مي براي ساخت جهان مطلوبشان

  
   ساختار تشكيلاتي4-1-1-10

مراتـب سـازماني جلـوة ديگـري از          ي و وجود ساختار تشكيلاتي و سلسله      تشكيل جوامع سرّ  
اي بر عهده داشت و ارتقـا        هر فرد در اين ساختار وظيفه     . اعتراضي بودن جريان عياري است    

مـاعي و  روحية اجت«اين تشكيلات بيانگر . منوط به التزام به آن وظايف بود    هاي بالاتر  به رده 
در بـين عيـاران بـراي تعقيـب     ) 232: 1374، شـعباني (» آمادگي همكاري با عناصر متجـانس     

نظم و هماهنگي و كـار تيمـي نيـز وجـود ايـن              . اي بود  خواهانة محلي و منطقه    اهداف آرمان 
شهر خود به وجود     بر خلاف افلاطون و فارابي كه در آرمان       . نمود تشكيلات را ضروري مي   

ل بودند و سعادت مردم در مدينة فاضله را براساس نوع طبقة اجتمـاعي آنهـا   ئنظام طبقاتي قا 
 در بــين عيــاران بــه دليــل نگــاه ،)152: 1361فــارابي،:  ك.ر(شــمردند  متفــاوت از هــم مــي

هـاي بـالاي تـشكيلاتي امتيـاز  مـالي و اجتمـاعي و سياسـي                  گرايانه، حضور در رده    مساوات
 .ران در هيچ موضوعي ادعاي برتري بر همديگر نداشتند        درواقع عيا . كرد  ايجاد نمي   برايشان

اي   طبقـه   يا  كه هيچ فرد   ندطبقه بود  اي بي  ساختار اجتماعي خود معتقد به جامعه     /آنها در نظام  
  .طبقة ديگر امتيازي نداشت يا نسبت به فرد
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هاي اين جهاني عهد باستان، شهر نيكان نظامي و يوتوپياي تامس مور، كه              همانند بهشت 
وآمد ساكنانش بـا بيگانگـان محـدود و گـاه بـه         هاي دوردست قرار داشتند و رفت      مكان در

هاي عياري نيز صرفاً خود عياران حضور داشتند و ورود بـه             طور كلي ممنوع بود، در انجمن     
مطـابق  . هـاي سـخت بـود      تشكيلات آنها مستلزم گذراندن تمرينات دشوار و انجام آزمايش        

هـايي كوهـستاني و       جوانمردان مـستقل از حكومـت در مكـان         داستان سمك عيار، برخي از    
شاه، اشاراتي به اسـتقلال حكومـت    در نامة پيك ارمن  .كردند كاملاً دور از مردم زندگي مي     

اما بدان و آگاه باش كه ازين جانـب بـر دسـت             «: و كثرت ياران او شده است     » كوهي غور«
 دوازده دره، و دوازده هـزار مـرد         اي هست از جملـة     راست بروي به مقدار سه فرسنگ، دره      

عيار پهلوان و صفدر و مبارز در وي هست، و پـيش روي ايـشان مـردي هـست نـام او غـور                        
، و غور كوهي مـردي جـوانمرد اسـت و نـام او در               ...اين دوازده دره برو باز خوانند     . كوهي

: 1400ارجـاني،  (»جهان به جوانمردي منتشر اسـت، و مـشهور در جـوانمردي و زنهـارداري              
يكي از اتباع فغفورشاه، در درة خود، به دور از شـهر            » ارغون خان بغرايي  « ).492 -1،491ج

  ).138، 1ج: همان (گذراند و دربار و حكومت با سپاهش روزگار مي
  
   گفتمان فتوت ديني4-2

اي افراد يـا جريانـات فكـري فتـوت را             پاره ، بيان كرديم  جستارگونه كه در مقدمة اين       همان
بدان «: نويسد نامة خود مي   مثلاً ابن معمار در فتوت    . اند لتي از خصال ديني قرار داده     ذيل خص 

كنندة عارفان است ميـان كبيـر و رفيـق     هاي ديني و صفات تكميل كه فتوت يكي از خصلت 
بنابراين به نظر بعضي نـسبت      . او براي تمسك و عمل به احكام پاينده و موازين استوار ديني           

، مانند نسبت اسلام است با ايمان و اقرار يا نسبت عدالت با ديانت، به نحو                ديانت/ آن با دين  
مداري  توان گفت كه هر جوانمردي اهل ديانت است اما هر ديانت           رو مي  اين اصل و فرع، از   
  .هاي فتوت ديني به شرح زيرند ترين مؤلفه  مهم).121: 1399ابن معمار، ( » جوانمرد نيست

  
  هاي كامل مثابه انسان انبيا و ائمه به 4-2-1

ايـن  . در فتوت ديني سيماي جوانمرد آرماني در وجود انبيا، ائمه و صلحا متجلي شده اسـت               
هـاي ديرينـة تـاريخ، در      اند كه از گذشته    هايي از بزرگي و مظاهري از كمال       بزرگان تنديس 
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انـد   بـوده ويژه جوانمردان به سوي فضائل     بخش و هادي بشريت به     معبر فرهنگ انساني، الهام   
در . انـد  شـهر حقيقـي رهنمـون شـده        آرمـان  و آدمي را براي دستيابي بـه سرچـشمة كمـال و           

 آمـده   اصـول مـن الكـافي     در كتاب   . اند هاي كامل معرفي شده    انسان باورهاي شيعي نيز ائمه   
جعلهـم االله اركـان الارض ان تميـد باهلهـا و            ... الائمه خلفاء االله عز و جل فـي ارضـه         «: است

  ).31: 1375، رزمجو: به نقل از(» غه علي من فوق الارض و من تحت الثريحجه البال
در برابـر   ) ع( صـبر و پايـداري نـوح         ؛)ع( شـك توبـه و اظهـار نـدامت حـضرت آدم            بي

بـا وجـود داشـتن مقـام     ) ع( و زنبيـل بـافي سـليمان      ) ع( سازي داوود   زره ؛معاندان و مخالفان  
نوازي ابـراهيم    پرستي و مهمان    مهرباني، حق  ؛ر تفكر شيث در خلوتخانة فق     ؛نبوت و پادشاهي  

 ،داري  امانــت؛هــا بــت پرســتان و شــجاعتش در شكــستن   و ايــستادگي او در برابــر  بــت) ع(
 گذشت،  ؛با شعيب ) ع( وفاي به عهد حضرت موسي       ؛)ع( دامني يوسف  دوستي و پاك   مردم

 شـجاعانه و   محافظـت    ؛بـا كفـار بعـد از فـتح مكـه          ) ص(مهرباني و مداراي حضرت محمـد       
 بخشش و دستگيري امام     ؛در جنگ احد  ) ص(از پيامبر اسلام    ) ع( جوانمردانة حضرت علي  

هايي از  تنها جلوه ) ع( نثاري و آزادمنشي امام حسين     ستيزي و جان    ظلم ؛از بينوايان ) ع( حسن
: ك.ر(گرايانه به آنها داده  است        اي آرمان  رفتارهاي جوانمردانة اين بزرگان است كه صبغه      

  ). 21- 17: 1350؛ كاشفي سبزواري،342-340: 1385، سيواسي
  

  )ع(سازي مراد در سيماي امام علي  قدسي 4-2-2
گمان بخشي از بنيادهاي فكري، آداب، باورها و تحولات سياسي جريان فتـوت متـأثر از                 بي

در  .درواقع تشيع ازجمله آبشخورهاي معنوي و انديشگي فتوت بوده است         . آيين تشيع است  
بـر سـتيغ كـوه فتـوت قـرار گرفتـه و سـيمايي قدسـي، آرمـاني و          ) ع(ها امـام علـي     نامه وتفت

ها با القاب و عناوين گوناگوني توصيف    نامه در فتوت ) ع(حضرت علي .  است  اساطيري يافته 
. دانـد  مـي » منبع عين فتـوت و معـدن جـود و مـروت           «ميرسيد علي همداني او را      . شده است 

  دهـد و نويـسندة     امام ائمة فتيان و قطب اقطاب جوانمردان مي       « لقب   عبدالرزاق كاشاني به او   
: 1388ريـاض،   (شمرد   مي» قطب مدار فتوت  «آن حضرت را     العيون الفنون في عرايس   نفايس

اسـداالله  «و  » كـريم هـر دو جهـان      «،  »سـرور فتيـان   «در برخي متون نيز از او بـه عنـوان           ). 165
تـوان   هـا مـي   نامـه  در فتـوت ) ع( ذكرشده براي علي     از مجموعه صفات  . اند ياد كرده » الغالب
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جايگـاهي بـس رفيـع      ) ع(دشت خيال و منظومة فكري اهل فتـوت علـي          انديشيد كه در پهن   
  .بوده است» بخش هدايت«و» انسان كامل«داشته و نمونة يك 

  
  ستيزي خواهي و ظلم عدالت 4-2-3

ازي شيعي پاية اسلام ايرانـي را       اند  اسلامي، هانري كربن از چشم     - در بازخواني سنت ايراني   
يكي نبـوت كـه همانـا رسـالت پيـامبر اسـت، و ديگـري                : داند مبتني بر دو اصل اعتقادي مي     

 1383،  كربن(شود   پس از دور نبوت، ولايت آغاز مي      . ولايت كه تجلي آن در امامان است      
، )ع( مگذارش حضرت ابراهي   به زعم كربن فتوت جامع نبوت و ولايت است و پايه          ) . 7-8:

اين نكته از طرف    ). 8: همان(است  ) عج(و خاتم آن حضرت حجت      ) ع(قطب آن امام علي   
اند، به كرات بيان شـده    ها، حتي آنهايي كه گرايش شيعي نداشته       نامه بيشتر نويسندگان فتوت  

عنـوان   بـه ) عـج (برخـي نيـز از حـضرت مهـدي        ). 6: 1350زواري،  بكاشفي س : ك.ر(است  
گونه كه آدم اولين فتي بود، امام زمان نيز خاتم الفتيان است           همان. اند نهايت فتوت ياد كرده   

اي از آيـين فتـوت بـا مـذهب            اين موضوع نشانگر پيوند بخش عمده     ). 530: 1369كاشاني،(
تصوري هم كه شيعيان از امام زمان دارند، شهسواري است كه خـود و يـارانش                . شيعه است 

گيـرد و بـساط سـتم و سـتمگران           داد جهـان را فـرا مـي       جوانمرد هستند و با قيام او، عـدل و          
 اجتمـاعي آن، كـه      -ويژه در وجه سياسـي     اين طرز تفكر با آرمان فتوت، به      . شود برچيده مي 

همـين  . طلبي و ايستادگي در مقابـل ظالمـان اسـت، كـاملاً مطابقـت دارد           دادخواهي، برابري 
آينـد   تشتي به اين جهـان مـي      وشان در دين زر    فره. موضوع در دين زردشتي نيز صادق است      

گري زرتشتي و يـاران     همة معنويت شواليه  . تا اهورامزدا را در جنگ عليه ظلمت ياري دهند        
توان انديـشيد كـه شـيعه بـه دليـل            مي). 97: 1383،  كربن(سوشيانت بر اين پايه استوار است       

اسـت و  پويـا و بالفعـل در تـاريخ بـوده        جرياني همـواره زنـده،    ) عج(انتظار حضرت حجت    
 همـسو بـا تفكـر       لذا ختم فتوت با امام زمـان كـاملاً        . فتوت نيز در ادامة اين جريان قرار دارد       

  .تشيع است
 كه مرام اجتمـاعي و آرمـاني شـيعه    گقتگرا بودن فتوت شيعي بايد     در خصوص آرمان  

عنوان جرياني در اقليت و حاشية قـدرت    نسبت به وضعيت جامعه و گفتمان مسلط همواره به        
 از ايـن    .ستيزانة خود را دنبال نمـوده اسـت        خواهانه و ستم   هاي عدالت   كرده، و آرمان   زيست
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 زيـرا آيـين     ،منظر با آيـين جـوانمردي و عيـاري تناسـب و تلائمـي تـام و تمـام يافتـه اسـت                      
اي جهان تصوف قرار داشته و از سـوي          عنوان بخش حاشيه   جوانمردي از يك سو همواره به     

. انـد  عنوان منتقـدان و معترضـان قـدرت در حاشـيه بـوده             ار به هاي عي  ديگر در كسوت گروه   
هاي سياسي و اجتمـاعي ايـن دو جريـان مبتنـي بـر دادخـواهي حقـوق مـردم از                   گيري جهت

اي كه در ادوار پرآشوب تاريخي       گونه   به ،حاكمان و  مبارزه با ظلم و حكام ظالم بوده است          
رسد كه اين دو وضعيت در اقليت و حاشـيه           نظر مي  به. اند ديده شده  مأمن و مأواي مردم ستم    

 همچنين در حاشيه بودن جـوانمردان       ،بودن شيعه نسبت به قدرت مركزي و خلافت اسلامي        
هاي مركزي و فراگير باعث شده است كـه آيـين جـوانمردي و               و عياران نسبت به حكومت    

خجـسته و   (داين ـر نم و بازتكثيهندهاي متقابل، همديگر را بازتاب د   جريان تشيع به مثابة آينه    
  ).79: 1400همكاران، 

  
  گفتمان فتوت صوفيانه 4-3

ساز بـا نگـاهي مهرورزانـه، مداراجويانـه و           عنوان جرياني مهم و اثربخش و دوران       تصوف به 
گري توانست بـا سـنت جـوانمردي     زيباشناسانه به دين، و با پرهيز از تعصب، جمود و قشري 

پورجـوادي ابتـدا در سـرزمين       نـصراالله   پيوند بنا بـه گفتـة       اين  . ارتباط تنگاتنگي برقرار نمايد   
خراسان و شهرهاي نيشابور و بلخ، كه مركز رويش و گسترش جوانمردي و آداب آن بود،                

» فتوت صـوفيانه  «و شكل جديدي از فتوت را تحت عنوان         ) 455: 1395رضوي،  (ايجاد شد   
، پيوندهاي فراواني با هم     تصوف و جوانمردي  «طور كلي    به. در قرن سوم هجري پديد آورد     

هاي  و تعاليم وآموزه) 19: 1348محجوب، (» اند گاه از هم جدا نبوده دارند و درحقيقت هيچ 
گـزاري بـه خلـق، فـداكاري در راه           خـواهي، خـداگرايي، خـدمت      مشتركي چـون اسـتقلال    

 ،ندكرد بيش مانند صوفيان رفتار مي     و اهل فتوت كم  . شود ديگران در اين دو مكتب ديده مي      
 هـايي خـاص گـرد      شـدند، آنهـا نيـز در مكـان         ها جمـع مـي     كه صوفيان در خانقاه    گونه همان
اي معنـاي     عـده ). 29: 1382افشاري،  (گفتند   آمدند كه به آن آستانه، تكيه و لنگرگاه مي         مي

گولپينـارلي،  (دانند  واژة فتوت به جواني، پهلواني و جوانمردي را اساساً متكي بر تصوف مي        
1379 :9(.  

پيوند فتوت و تـصوف و تأثيرگـذاري و تأثيرپـذيري ايـن دو بـر و از همـديگر همـواره                      
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بسامد بالاي واژگان عيار، فتي، جوانمرد و فتوت در متون صـوفيانه نـشان              . نمايان بوده است  
  بـراي نمونـه نويـسندة     . دهد كه تصوف از آيين عياري و جوانمردي تأثير پذيرفتـه اسـت             مي

ــا تــذكره ــار طريقــت«عيــاض را فــضيل  الاولي ، احمــد خــضرويه را )76: 1391عطــار، (» عي
» عيــار طريقــت«، شــاه شــجاع كرمــاني را )303: همــان(» اصــحاب فتــوت«و » جــوانمرد راه«
، ابوالحسن خرقاني و ابوسعيد ابـوالخير را        )560(» پادشاه فتوت «، ابوالعباس قصاب را     )329(
 .ناميـده اسـت   ) 657(» رهنگ جـوانمردان  س«و ابوعلي رودباري را     ) 695 و   570(» جوانمرد«

  .توان بيان كرد هاي آرماني فتوت صوفيانه را بدين ترتيب مي مؤلفه
  

   نبرد با نفس و تزكية دل4-3-1
هاي جسماني    سالك معنوي است كه از آلودگي      هدر فتوت صوفيانه جوانمرد آرماني به مثاب      

. اودانگي روح نائـل شـده اسـت   و هواجس نفساني رهايي يافته و به شهود دروني و كمال ج   
انداز، فتوت نوري است از عالم قدس كه پرتو آن صفات ملكوتي و آسماني را                از اين چشم  

سازد تا به سوي كمالات گام بردارد و بـه رسـتگاري و نجـات ابـدي                  در باطن فتي ظاهر مي    
اخور اي كه سالك به فر      مجاهده ؛در اين گفتمان، فتوت مقام سلوك و مجاهده است        . برسد

بـه گفتـة كـربن      . خواهد راه درست وصال به حق را برگزيند        وضعيت و موقعيت خويش مي    
گري دربرگيرندة  معنويت است، معنويتي كه در عالم روحاني نفـوذ كـرده و               آرمان شواليه «

: 1383كــربن،(» گيــرد و بــه آن روح مــي بخــشد همــة احــوال و وجــوه زنــدگي را دربرمــي
كند، درواقع غلبـة نـور فطـرت بـر           مي عنوي كه فتوت ايجاد   كاشاني معتقد است حالت م    ).8

اي كه صفات برجستة روح انـسان شـكوفا، و از زنجيـر           گونه هاي اين جهان است، به     تاريكي
توان از جوانمردي سخن گفـت كـه همـة     به نظر او وقتي مي . شود طبيعت و تعلقات آزاد مي    

او . يروهـاي شـر نيـز مهـار شـوند      نـور بـر وجـود آدمـي مـستولي و ن           / نيروهاي ناشي از خيـر    
داند كه با خلوص ذاتي و فطرت نخستين انـسان يكـي             جوانمردان را برخوردار از ايماني مي     

مقصود از . گردد باز مي) عهد الست (است و به همين جهت جوانمردي به ميثاق قبل از تولد            
 بـراي  هـا  پوشـي از همـة هـوس     چـشم  وبازگشت به فطرت، بازيابي عفت و طهارت نخستين 

كنـد كـه نفـس از همـة      راه معنوي فتـوت ايجـاب مـي       . رسيدن به آزادي كامل دروني است     
ها و انواع صور مكنون نفساني آزاد شـود          پرستي ها و قدرت   طلبي بندهاي دنيوي، از همة جاه    
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انـد   هـا كوشـيده    نامـه  تقريباً غالب فتوت  ). 29 -14: 1383؛كربن،7-4: 1370صراف،: ك.ر(
انـد كـه     يعنـي جـوانمرد را كـسي دانـسته        . دست دهنـد   ني از جوانمرد به   چنين تصويري آرما  

عـارف آرمـاني در     / تصويري كه با سـيماي سـالك      . رسد فطرت انساني در وي به كمال مي      
مسلك ايراني همچون سنايي و عطـار و مولانـا مـشابهت فـراوان               آثار شاعران بزرگ عارف   

  .دارد
  
  ف به فتوتبخشيدن معاني نمادين به مناسك تشر 4-3-2

مفهوم سمبليك مناسك و تشريفاتي كه شرط ورود فتـي بـه جرگـة اهـل              در فتوت صوفيانه    
از نگاه اهل فتـوت،آب در      . فتوت است وجهي آرماني و ملكوتي به اين آيين بخشيده است          

معناي نمـادين   . قدح اشاره به معرفت و خرد  دروني و سرچشمة زندگي حقيقي آدمي است             
 درونـي فـرد اسـت و در ارتبـاط بـا جايگـاه شـريعت و طريقـت و                     عدالت و تعـادل   » نمك«

گانـه و بـه مـدد تزكيـة نفـس و            به بيان ديگر، فتي با طي اين مراحل سه        . يابد حقيقت معنا مي  
اي اسـت بـه      همچنين پوشيدن شلوار كنايه   . رسد انديشه به يگانگي درون و برون خويش مي       

هاي زبرين  به اعتلاي معنوي كه در بخش و كلاه اشارتي است  ،فضيلت عفاف و نجابت فرد    
كمربند يا ميـان بـستن، بـه شـجاعت و غيـرت و آمـادگي فـرد بـراي                     .شود آدمي متجلي مي  

: ك.ر(دهد كـه جـوانمرد يـك انـسان كامـل اسـت        كند و نشان مي    خدمت و قيام اشاره مي    
؛ 182-168: 1394، ؛ شـــفيعي كـــدكني 23-21: 1383، كـــربن ؛15-13 :1370،صـــراف
بدين ترتيب جوانمرد براي رسيدن به جهـان مطلـوب خـويش            ). 26-25: 1379،  رليگولپينا

خودي است به جهـاد  بـا نفـس           بي و كمال نيستي و   » خويشتني بي« ،»ذهني بي«،  »مني بي « كه
دهـد تـا هـر آنچـه از آن اوسـت،             اش ادامـه مـي     هاي دروني  وقفه بر استحاله   بي«پردازد و    مي

دگي وي درواقـع صـورتي از جلـوة حـق اسـت و او هـستي                 نيست و نابود شود، چراكـه زن ـ      
  ).215 -214: 1395، موسوي گيلاني و شكيبادل(» ديگري يافته است

اسـرارالتوحيد،  ها و ديگر متون عرفاني از قبيل  نامه شايان ذكر است ماهيت عرفاني فتوت   
كـه بـه بحـث       هالكفاي ـ مفتاح  و هالهداي المحجوب، مصباح  كشف الاوليا، هتذكر رسالة قشيريه، 
است، زيرا اساساً صوفيانه  بودن گفتمان فتوت      شهري  نآرما اند از ديگر دلايل    فتوت پرداخته 

با وجوداين بايـد  . گرايي است ليسم و آرمانئااصل جريان عرفان و اخلاق مبتني بر نوعي ايد 
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ء شده در آيين فتوت ماننـد جمهـوري افلاطـون يـا آرا        توجه داشت كه گفتمان آرماني ارائه     
اهل مدينة فاضله فارابي نيست كه هدف اصلي آن معرفي يك مدينه فاضله باشد، بلكه ايـن                 

بيني جوانمردان بوده اسـت كـه از خـلال كليـت و سـاختار كلـي         بخشي از جهان  شهر  نآرما
  .هاي عياري قابل استنباط است ها و داستان نامه فتوت

  
  گفتمان فتوت اصناف  4-4

اي هستند كـه     هاي اجتماعي شاخص، تأثيرگذار و با سابقه        گروهوران ازجمله    اصناف و پيشه  
اند با آيين فتوت ارتباط برقرار نمايند و زمينة ظهـور يكـي               در كنار عياران و صوفيان توانسته     

اهميـت اصـناف     .را فراهم نمايند  » فتوت اصناف «يعني گفتمان    هاي مهم اين آيين    ازگفتمان
وري  حمدجعفر محجوب، فتوت را بين عياري و پيـشه      اي است كه م     در تاريخ فتوت به گونه    

به اين معنا كه هرگاه جامعه از ثبات و آرامش و امنيت برخوردار             . بيند همواره در نوسان مي   
گـري و    آمدنـد، سـپاهي    يافت و زماني كه عياران روي كـار مـي           وري رونق مي   شد، پيشه   مي

  ).179: 1383، كربن(كرد  پهلواني رواج پيدا مي
 اصول اخلاقي براي همه     هنامه در قرن پنجم هجري، جوانمردي را به مثاب         ة قابوس نويسند

اصناف، احتمالاً از قرن شـشم      . شمرد هاي اجتماعي از جمله اصناف امري ضروري مي        گروه
» هاي فتيان پيوستند   هاي فتيان را اخذ نمودند و به سازمان        هاي اخلاقي و آيين    روش«هجري،  

اما در قرن هشتم پيوند فتوت و اصناف بـسيار تنگاتنـگ            ). 159: 1391گراوند و همكاران،    (
وران   و پيـشه    اكثريـت جـوانمردان را هنرمنـدان و صـنعتگران         «شود و بـه قـول محجـوب          مي

  ).184: 1383كربن،(» دهند تشكيل مي
بخشي از اين ارتبـاط،     . اي وجود داشته است    ميان اصناف و فتيان همواره ارتباط دوجانبه      

آيين پيوستن به گـروه فتيـان   . استبوده و نشانگر تأثير متقابل آنها از هم » تشكيلاتي«از نظر   
مراتب و مراسمي كه براي پـذيرش        تا حد بسياري شبيه آيين پيوستن به اصناف بود و سلسله          

به همان شـكل بـراي اصـناف نيـز رعايـت             گرفت، هاي جوانمردان صورت مي    فرد در گروه  
شـباهت  . شـود   شاگرد در هر دو گروه ديده مي     و ، شيخ، پير، ولي    مراتبي مانند نقيب   .شد مي

ديگر اين است كه نقيب در هنگام آيين شد فتوت به ذكر نـام مـشايخ و اسـتادان و عالمـان                      
از سوي ديگر بين اين دو       .كند  براي آنان طلب رحمت مي      پردازد و  اهل حرف و صنايع مي    
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ها عموماً   ين معني كه اصناف و صاحبان حرفه      بد. نيز وجود داشته است   » فكري« گروه پيوند 
هـا و    هاي فتيان، همچـون زاويـه      گاه شمردند و ازطريق مراكز و سكونت      خود را جوانمرد مي   

كردنـد و بـه سـاماندهي و سـازماندهي         مـي  ها در مسائل اجتمـاعي و سياسـي دخالـت          خانقاه
رسـوم، قـوانين و      ب،اي از آدا   فتوت در بستر اين صنوف مجموعه     . پرداختند صنف خود مي  

وران و  طبقة اصـناف و پيـشه  . شدند مراسمي بود كه اصناف مكلف به رعايت كردن آنها مي  
بـا اصـناف و    «ارتبـاط اهـل فتـوت       . گران شهري بيشتر به فتوت اخلاقي متمايل بودند        صنعت
وران نه از آن نوع بوده است كه اصناف مختلـف را از يكـديگر جـدا نگـه دارد، بلكـه                       پيشه
 ).349: 1390كوب،   زرين(» تر از نوع ايجاد پيوند اتصالي بوده است بين اصناف مختلف          بيش

  :توان اينگونه برشمرد شهري فتوت اصناف را مي وجوه آرمان
  حرفه به مثابه سير و سلوك روحاني/ هنر 4-4-1

هـا و صـاحبان صـنوف        به دليل تأثيرپذيري فتوت اصناف از آيين تصوف، هر يك از حرفـه            
هنـر خـود را ذات      / جوانمردان صاحب حرفه، گاه سرچشمة صنعت     . اند رماني يافته وجهي آ 
شمرند و مقصود از هنر را سير و سلوك روحـاني، پـرورش روح و رسـاندن آن بـه                     حق مي 

درواقع جوانمرد صنعتگر به دنبال ساختن شيئي زيبا يا خلاقيتي          . دانند كمال معرفت الهي مي   
هـاي وجـود    دهد، نيست؛ بلكه غـرض او بـازگردان زيبـايي     تكنيك او را نشان ب    / كه مهارت 

ها  نامه به همين جهت در فتوت. آدمي به جايگاه اصلي خود يعني بهشت و فطرت الهي است         
/ اين چنـين هنـري    . بر حضور قلب و پيروي از دستورات پير و مرشد بسيار تأكيد شده است             

  .م و رستگاري اوستصنعتي خواهان پيوند دادن جان آدمي با حقيقت نهايي عال
  
  ها به انبياي الهي   نسبت دادن منشأ حرفه4-4-2

شهري بودن فتوت اصناف اين است كه آنها منـشأ هـر شـغل، صـنعت و            دليل ديگري آرمان  
ها به اولياي خدا كنايـه از   انتساب اين حرفه   .اند عملي را به پيامبران و اولياي الهي نسبت داده        

توانـد منـشأ زمينـي       ر است بيانگر تجلي ذات حـق باشـد نمـي          هنري كه قرا  «: اين لطيفه است  
هـاي ازلـي     كـرده اسـت تـا بـه نقـش           سنتي تلاش مـي     داشته باشد، چراكه هنرمند و صنعتگر     

وقوف يابد و جلوة آن را بر زمين منعكس گرداند و نيز در پي تصويرگري از ذهن خـويش              
ن سلـسلة ايـشان بـه اوليـاي حـق           رو تأكيد بر حفظ مقام اسـتادي و رسـاند          ازاين. نبوده است 
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» يابـد  هنرمنـد تعبيـر مـي     » هنـري  بـي «و  » وجـودي  بي« يابد كه آن به معناي     معناي ديگري مي  
  ).206: 1395، موسوي گيلاني و شكيبا دل(

  
  بخشيدن معاني ملكوتي به آلات و ابزار صنعتگر 4-4-3

هـاي   گيرد و اعمال و كنش     يكار م  ها ابزار و آلاتي كه صنعتگر به       نامه افزون بر اين در فتوت    
  شـهري   نيابد تا سوية آرما    او هنگام استفاده از ابزارها معنايي ملكوتي و معنوي و معرفتي مي           

، نمدپوشـي كنايـه از      »نمـدمالي « بـراي مثـال در رسـائل      . انديشة فتوت را به نمايش بگـذارد      
نمـد كوتـاه    آسـتين   «، و مقصود از     »به سنگ قناعت و لشكر رياضت     «جنگيدن با نفس است     

اين است كه آدمي دست و پاي خود را از دامـن دنيـا كوتـاه             » دامن نمد را بريدن   «و  » كردن
كنايـه از اعمـال روز      » سـنگ «و  » تـرازو «،  »كرباس بـافتن و سـنگ و تـرازو        «در رسالة   . كند

افـشاري و   (دهنـد     مـي  ترتيب معناي بهـشت و دوزخ      قيامت است و سر ترازو و پاي ترازو  به         
هـا هـر يـك از        نامـه  در پيوند با همين موضوع، در غالب فتوت       ). 171 و   148: 1388،  مدائني

مراحل كار با نقل يكي از آيات قرآن همراه است و معنـاي تـأويلي آن عمـل، در پيونـد بـا                       
. بين عمل و وجه تمثيلي آن نوعي سـازگاري كامـل وجـود دارد             . مفهوم آيه بيان شده است    

اي اسـت كـه گويـا دارد         بـه گونـه   ) آهنگـر ( عمـل جـوانمرد      شيوة» آهنگران«مثلاً در رسالة    
او موقـع   . گـدازد  دان الهي مي   دهد و آن را در آتش      خميرة وجود خود را شكل و سامان مي       

» واتبع مله ابراهيم حنيفـا    «نهد   آهن بر سندان مي    وقتي. خواند مي» ناراالله الموقده «گرفتن انبر،   
را در بيابـان    ) ع(داند كه حضرت موسي    تشي مي و آتش در كوره را رمزي از آ       . دهد سر مي 

كـربن،  (» و هو بكل شيء عليم الذي جعـل لكـم مـن الـشجر الاخـضر نـارا      «: راهنمايي نمود 
206- 208.(  

  
  گفتمان فتوت پهلواني 4-5

اي از سلحـشوري      هاي جسمي و اخلاقي و يا به تعبيري آميزه          آيين پهلواني تلفيقي از توانايي    
هـاي جـسماني پهلـوان در        قابليـت . منـد باشـد    هلوان بايد از آن بهـره     و جوانمردي است كه پ    

ميدان رزم و ورزش كشتي و خصال اخلاقي او در التزام به آيين جـوانمردي خـود را نـشان                    
بـه ديگـر سـخن،      . منـسوب اسـت   ) پـارت / پـارس = پرثـو   (= » هلَوپ«واژة پهلوان به    . دهد  مي
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: 1382افـشاري، (خـشي از آيـين جـوانمردي اسـت     نژاد و آيين پهلـواني ب  پهلوان يعني ايراني 
  . فردوسي عياري و پهلواني تفاوتي با هم ندارندشاهنامةدر ).70-72

 يك آيـين اسـت و زورخانـه         هاي نه صرفاً ورزش بلكه به مثاب       ورزش پهلواني و زورخانه   
 هـايي همچـون عرفـان،    اين ورزش همواره متأثر از آمـوزه ، زيرا نيز كانون فتوت و مردانگي  

تـوان در    ارتباط كشتي با فنون رزمي و امور كارزار را مـي           .تصوف و آيين فتوت بوده است     
ملاحظه كرد كه به همگان سفارش شده اسـت تـا خـرد را بـه پـشتيباني               مينوي خرد  42باب  

گيرند و خرسندي و اطمينان و اعتماد به نفس مانند زره و جوشن بر تن كنند و سـپر راسـتي          
گرز سپاسگزاري و كمال آمادگي و تيـر مردانگـي و نيـزة وفـاداري بـا          در دست گيرند و با      

قدمت پيـدايش زورخانـه در تـاريخ        ). 61 :1354مينوي خرد،   (اهريمن و مظاهر آن بجنگند      
پرتو بيضايي كاشاني با اين دلايـل سـابقة تـاريخي           . گردد كهن ايران به دورة اشكانيان برمي     

  :رساند زورخانه را به ايران بيش از اسلام مي
  هاي جنگي شباهت آلات و ادوات زورخانه با وسايل و سلاح. 1
  فارسي بودن اسامي و حركات و آلات ورزش باستاني. 2
  سابقة ورزش كشتي به عنوان فني از فنون جنگي ايرانيان. 3
اختصاص اين ورزش به كشور ايران يا مناطقي كه سابقاً تحت سلطة آن بوده انـد؛ ماننـد                  . 4

  نستانعراق و افغا
 : 1382پرتـو بيـضايي كاشـاني،       (پهلوان در زبان پارسي باستان       وجود لفظ پهلوان و جهان    . 5

2- 4.(  
هـا و    علاوه بر دلايل مذكور نظر به اشتراك صفات پهلواني و جوانمردي بـين زورخانـه              

 خـصوصاً شـباهت     .توانـد در جـاي خـود قابـل تأمـل باشـد             عياران و فتيان ايـن ديـدگاه مـي        
 و معابد مهري و رواج پهلواني در عصر دولت اشكاني و مـشهور بـودن آنـان بـه                    ها زورخانه

بدين ترتيب مـرام و آداب اهـل فتـوت          . سواركاري و پهلواني موضوعي كاملاً مبرهن است      
هـاي پهلـواني و      همانند ايثار، حمايت از ضعفا و مقابله با زورگويان در ايـن دوره در ورزش              

  .يابد تداوم مياي همانند كشتي سنتي  زورخانه
 در وهلة نخست در صفات و مرام ،ورزش پهلواني شكلي آرماني بخشيده است  آنچه به

صفاتي از قبيل صداقت، سخاوت،گذشت ، همـدردي بـا           يابد؛ پهلوانان زورخانه بازتاب مي   
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مجموعـة ايـن صـفات      . ضعفا، شجاعت، صفا، فروتني، و پرهيز از خودخـواهي و خـودبيني           
 دلايلـي كـه     خلاصة. طلبانة جوانمرد پهلوان است    هاي آرمان   و خواسته  بيانگر جهان مطلوب  

  :استشهري  ورزش پهلواني دارد، از اين قرار  حكايت از انديشة آرمان
1.     رو اين است كه برابر جـور و جفـاي            زورخانه در عرصة اجتماعي همة همت جوانمرد

طلبـي، تـلاش      يـدادگران، عـدالت   انزجار از ظلم و بيداد و ب      . فرمانروايان زورگو تسليم نشود   
براي احقاق حق مظلومان، سامان دادن بـه شـرايط نـاگوار و نـاهموار اقتـصادي و اجتمـاعي                    

رو بايـد بينوايـان را تـا سـرحد           پهلـوان زورخانـه   . هاي اساسي اوست   آرمان از... مردم بينوا و  
 از ميـان بـردن      وظيفـة او دفـاع از ناتوانـان،       . توانايي يـاري كنـد و از اخـلاق پـست بپرهيـزد            

باك هرگز هراسي به     پهلوان در مقام  دلاوري بي     . زورگويان و حمايت از پرهيزكاران است     
  .دارد زند و ايشان را از ميان برمي تنه بر صف دشمنان مي دهد و يك دل راه نمي

ثـروت و مقـام سياسـي و    .  برابري و برادري اصلي بنيادين ديگري در زورخانـه اسـت     .2
اهـالي زورخانـه در مقـام       . شـود  ا اهميـت نـدارد و امتيـازي محـسوب نمـي           اجتماعي در آنج  

عـدالتي و    كوشند قدرت بدني و نيروي خود را در راه مبـارزه بـا بـي               جوانمردان همواره  مي   
 .كار بگيرند  دفاع از مظلومان به

و هستي كـاذب فـرد، نفـي برتـري طبقـة            » من«  فلسفة پايين بودن گود زورخانه، نفي         .3
  . پهلوانان و درنهايت تلاش براي يكساني و همانندي استاجتماعي

 اهل زورخانه معتقدند كه بايد با خلوص نيت و صفاي بـاطن قـدم بـه گـود زورخانـه                     .4
عفتـي،   داشتن وضو، رعايت حلال و حرام، حرمـت نـواميس مـردم، پرهيـز از بـي                . گذاشت

دن گـود زورخانـه همگـي       ناپاكي، دروغ و ديگر رذايل اخلاقي، و در رأس همة اينها بوسـي            
مضافاً . گواه اين است كه پهلوانان تصويري آرماني و قدسي از زورخانه در ذهن خود دارند

شباهت گنبد زورخانه با مساجد و تكايا و وجود تصاويري از ائمه يا جملاتي از آن بزرگان                 
  .نمايد قدسيت زورخانه را دوچندان مي

  
  گيري  نتيجه-5

شـهري    هـاي آرمـان    يـن پرسـش اساسـي سـامان گرفـت كـه مؤلفـه             سوگيري مقاله پيرامون ا   
بنـا بـر ايـن      . اند هاي فتوت به چه شكل در تاريخ آيين جوانمردي ظهور و بروز يافته             گفتمان
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  :ترين نتايج بدين شرح است پرسش، مهم
هـاي گونـاگوني همچـون        وجوه اعتراضي بودن نهضت عياري در تاريخ ايران به صورت          .1

توجهي بـه مناسـك و       اي، بي  هاي بيگانه يا فرمانروايان منطقه      حكومت جنگ و شورش عليه   
گزيني و تشكيل اجتماعـات      هنجارهاي ديني و اعتقادي و تلاش جهت تخريب آنها، عزلت         

دوشـي، رفتارهـاي      بـه    خانـه  بـارگي و ديـن مزورانـه،       اعتنايي به فقاهـت    بيسري، فقرگزيني،   
اند تا بـراي خـود در    عياران كوشيده. ليد شده استشكنانه و اخلاق هنجارستيزانه بازتو  قانون

هاي ناهنجار و رفتارهاي ضد اجتماعي آنها به مثابه نقد اجتمـاع بـود،          اي كه كنش    دل جامعه 
بدين ترتيب عياري بـه مثابـه نهـضتي اعتراضـي، سـقف جهـان               . محيطي خاص ايجاد نمايند   

  .  ساخته بودمطلوب و آرماني خود را بر شالودة رد و طرد جامعه استوار

سـازي   گرايي در گفتمان شيعي آيين فتـوت در محورهـايي همچـون قدسـي               مباني آرمان  .2
گرايي و  ، عدالت)عج(، انتظار ظهور حضرت حجت   )ع(مراد و انسان كامل در سيماي علي        

حمايت از مظلومان، و پاسداشت اخلاق در زندگي اجتماعي و محيط شـهري بـه نـام مـنش           
  .ور يافته استپهلواني تجلي و تبل

هاي   كسي است كه به كمالات انساني و قوت گفتمان فتوت صوفيانه جوانمرد آرماني     در. 3
بدين ترتيب معناي فتـوت بـا مهـار         . معنوي دست يابد و از زنجير هواهاي نفساني عبور كند         

. كنـد  نيروهاي شر و استيلاي نيروهـاي خيـر بـر وجـود آدمـي اسـت كـه مـصداق پيـدا مـي                       
يز مؤمناني هستند كه ايمانشان با خلـوص ذاتـي و فطـرت نخـستين انـسان يكـي           جوانمردان ن 

  .شود مي
 سرشـار از معـاني   ،يابـد  هر شغلي وجهي نمادين و رازآميـز مـي    گفتمان فتوت اصناف    در  . 4

ايــن آثــار بــه شــكل  .گيــرد مــي اي از تقــدس قــرار شــود و در هالــه اخلاقــي و انــساني مــي
خـلاق، عواطـف، تـاريخ، تخيـل و ناخودآگـاه قـومي       آوري بين كـار، هنـر، ديـن، ا         شگفت

كنند و مخاطبان را در جهت كـار و تـلاش و احتـرام بـه فـضايل                   پيوندهاي عميقي ايجاد مي   
پـردازي و پيونـدهاي خلاقـه بـا اصـول و             آنها با نمادسازي و نـشانه     . سازند اخلاقي آماده مي  

فعال و اشيا و كلمات به معاني       باورهاي ديني و اخلاقي و فلسفي مخاطبان را از سطح عادي ا           
هاي معنايي عظيمـي از امـور معنـوي          پشتوانه كشانند و براي كار و توليد اقتصادي،       عميق مي 
  .سازند آورند و خطر ازخودبيگانگي را از فضاي كار و كوشش دور مي فراهم  مي
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گـي و   هاي بنيادين آداب و رسوم زورخانه؛ يعني پرورش روحية مردانگـي و آزاد               مؤلفه  .5
جنگاوري، مدح اهل بيت، يادكرد خداوند و اولياي ديـن، سـحرخيزي و طهـارت جـسم و                   
روح، فروتني و خاكساري، توبه از گناهان، ذكر تكبير و صلوات و فاتحه، حرمت گذاشـتن             

كسوتان، سفارش به نيكي و برحـذر داشـتن از بـدي، تـرويج حـسن رفتـار فـردي و                      به پيش 
ان، و دستگيري از دردمندان تجليّ روح تشيع است كـه بـر             ديدگ همدردي با ستم   اجتماعي،

  .استها حاكم  فضاي زورخانه
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  .23-1 ،2 ، شمارة 8 سال ،تحقيقات تاريخ اجتماعي ، »هاي هفت و هشت هجري سده
  .اميركبير: تهران، ايران ةتاريخ مشروط ).1373(حمد ا كسروي،

). 1391(وند، صادق، آقاجري، هاشم، و منظورالاجداد، سـيد محمـد حـسين              گراوند، مجتبي، آيينه  
، »بررسي و تحليل گفتمان فتوت در تاريخ اسلام از سدة چهارم تا سـدة هـشتم هجـري قمـري                   «
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، سـبحاني فيـق    تو مـة ترج،  فتوت در كشورهاي اسلامي و مĤخذ آن       ).1379(گولپينارلي، عبدالباقي     

 .روزنه: تهران

 ةترجم ـ،  رسي قـرون وسـطي    ساختار و مرام آرماني در داستان فا       :سمك عيار ). 1382. (ارينام گيار،
  .كتاب روشن: بخشان، تهرانروح  .ع
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سن  ح ـ ةترجم ،)اعتراض و دولت در ايران قرن سيزدهم       مذاكره،( عهد قاجار  ).1390(نسا   و ،مارتين
  .ماهي: ، تهرانزنگنه
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  .سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني: نمجيدي، تهرا

  .9شمارة ،  سخنةمجل، »آيين عياري «).1348(حمدجعفر م محجوب،
:  تهـران  ،4 چـاپ  ،ذوالفقـاري سن   بـه كوشـش ح ـ     ، ايـران  ةادبيات عاميان ـ ). 1387(ــــــــــــــــــــ    
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  .هرمس: تهران ،1،  جلد شرح زندگاني من ).1371(بداالله ع مستوفي،

نـشر  : ، تهـران  شاه هايي از زندگاني خصوصي ناصرالدين     يادداشت). 1372(عيرالممالك، دوستعلي   م
  .تاريخ ايران

شـهر در انديـشه سياسـي         بررسي تطبيقي مفهوم آرمان   «). 1388(مطلبي، مسعود، نادري محمدمهدي     
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ــاريخ ادب ديرينــة ايرانــي از  مطالعــه(ادب پهلــواني ).  1388(جــامي، محمدمهــدي مــؤذن  اي در ت
  .ققنوس: ، تهران1چاپ ، )زرتشت تا اشكانيان

، 4، ترجمة داريوش آشوري و  نادر نادرافشاري، چـاپ           )يوتويا  ( شهر   آرمان). 1394. ( مور، تامس 
  .خوارزمي: تهران 

سلوك عارفانه در سنت استاد و شاگردي   «). 1395( محمد   موسوي گيلاني، سيد رضي ، شكيبا دل،      
  .219-197، 28 ، شمارة  8 سال آيين حكمت،، »ها و تأثير آن بر خلاقيت هنرمند نامه فتوت
  .انتشارات بنياد فرهنگ ايران: تهران، تفضلياحمد  ةترجم). 1354 (مينوي خرد

 .يفروغ: تهران،  تصوف در ايرانةسرچشم). 1343(عيد س نفيسي،

، با همكاري محمدرضا جوادي يگانـه، محمدرضـا          جوانمردي ةنام دانش). 1394(اكبر   ولايتي، علي 
  .اميركبير: تهران، 2و  1جعفر آقائي، رضا مختاري اصفهاني،  جلد 
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Abstract  
In the realm of Iranian-Islamic civilization, chivalry (futuwwat) ritual, as a 
powerful subculture, has been the originator of multiple discourses 
according to the historical circumstances. This ritual arose out of a social and 
historical necessity against autocratic and anti-justice systems in different 
periods of Iran's history; in general, Ayyari system is a utopian thinking 
system, and the diverse discourses of futuwwat have reflected the various 
manifestations of this thought and system. This qualitative research was 
conducted using content analysis method. The results of this research 
demonstrate that each of the discourses of futuwwat, namely Ayyari, 
religious, Sufi, guilds, and championship (pahlevani) has pursued their 
ideals, respectively, in the form of war and rebellion and rejection of 
society's norms; justice-orientation, support of the oppressed and the 
manifestation of the perfect human-being in the visage of Imam Ali (A.S.); 
struggle against self and reaching unworldly and spiritual perfections; 
linking art and craft with the essence of truth as well as bringing the soul to 
the perfection of divine knowledge; disgust with oppression and tyrants, and 
arranging the unfortunate and uneven economic and social conditions of the 
poor. 
 
Keywords: Chivalry (Futuwwat), Utopian, Ayyari discourse, Religious 
discourse, Sufi discourse, Guilds discourse, Championship (Pahlevani) 
discourse. 
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